به همين سادگی، نامه ای از ابوالفضل جهاندار از زندان اوين 
فعالین حقوق بشر در ایران
يگويند سکوت کن ، باز هم سکوت کن ، حقيقت را فدای مصلحت کن ، مصلحت در سکوت است ، من اما معتقدم سکوت فراموشی می آورد ، سکوت کردن گاهی اوقات دروغ گفتن است ، دروغ گفتنی بزدلانه و رياکارانه ، ميخواهم درد مشترک انسانهای دربند را فرياد کنم .
دوسال گذشت ، ساعت شش و بيست دقيقه صبح روز دوشنبه ۳۰ مرداد ۸۵ ، انگار همين ديروز بود ، اصلاً يادم نميره ، با تمام سختی ها برای من اين دوسال مثل برق و باد گذشت ، اما مطمئنم برای پدرم که ساليان سال کمرش از بار مشکلات زندگی خم شده ولی گردنش را برای کسی کج نکرده و دستش و جلوی هر کس و ناکسی دراز نکرده و زير منت هيچ نامردی نرفته هر دقيقه براش صد سال گذشته .آخرين باری که به ملاقاتم آمد به روی خودم نياوردم ، سعی کردم چيزی نبينم اما بيش از پيش گرد پيری رو روی چهره اش احساس کردم ، نتونستم تو چشمهاش نگاه کنم که نگاهش قلبم و آتيش ميزد ، نگاه کردن به اشک چشمهاش برام از هر شکنجه ای سخت تر و غيرقابل تحمل تر بود . واقعاً عجب دردناکه گريه بی صدای يک مرد را شنيدن.
داشتم ميگفتم ، دوسال گذشت مثل برق و باد البته برای من نه برای مادرم ، مادری دردکشيده و زحمت کش ، مادری که مظهر صبوری ملتی است که هرگز تسليم قضا و قدر نمی شود و نماد مقاومت خاموش چند هزارساله يک ملت دربرابر جور و ناملايمت هاست .
انگار ديروز بود ، يک تويوتای قرمز با پنج تا سرنشين ،
-يالله ، سوار شو بايد با ما بيايی
-گفتم بايد با محل کارم تماس بگيرم و بگم که نميام
-لازم نيست خودمون بهشون خبر ميديم!
-کجا بايد بيام؟
-سوارشو خودت ميفهمی
-چرا بايد بيام ؟
-واسه پاره ای از توضيحات، زياد طول نميکشه
بعدش هم مثل سربازهای مغول ريختن تو خونه ، کل خونه را شخم زدن ، هر چی بود جمع کردن ، حتی به آلبوم عکسهای خانوادگی هم رحم نکردن ، انگار طوفان و زلزله با هم نازل شده بود.
تابلوی زندان و که ديدم مطمئن شدم اومدم اوين ، جلوی در يک ساختمان سوله مانند پياده شديم ، بعداً فهميدم ۲۰۹ که ميگن همينجاست، آيفون زدن در باز شد ، دستور دادن وارد بشيم ، در بدو ورود با چشم بند از من استقبال کردن ، متوجه شدم که چشم بند جزوی از لوازم شخصی زندانی تا روز خروج از زندانه ، متوجه شدم اگر چه بيرون از زندان چشمم را نبستم ، ولی اينجا بايد چشمم را ببندم و خيلی چيزها را نبينم .
با چشم بسته و کورمال کورمال من و به يک اتاق بردن و گفتن لباسهات و دربيار بعدش يک دست لباس بهم دادن با دوتا پتو ، اگه پتوها قابل استفاده باشند شانس آورديم ، بايد دعا کنی که همزيستی مسالمت آميز با جک و جانور نصيبت نشه ، بعدش سلول انفرادی در انتظارته البته الان اسم سلول انفرادی و تغيير دادن ، بهش ميگن "سوئيت" شايد از داشتن سلول انفرادی خجالت ميکشن که اسمش و عوض کردن .
ديوار نوشته های زندانی هايی که قبلا تو سلولت بودن تنها همدم و همصحبت شما توی سلوله ، شعر ، خاطره ، جملات قصار روشهای تحمل آسان سلول انفرادی ، چيزهايی است که بعضا باعث سرگرمی شما ميشه البته بايد خوش شانس باشی که اين نوشته ها را پاک نکرده باشند . وقتی توجه ميکنی ميبينی از هر قوم و مليت و از هر صنف و شغلی چند نفری قبل از تو وارد سلول شدند ، از کرد ، ترک ، بلوچ گرفته تا روزنامه نگار ، دانشجو ، معلم ، حقوقدان ، نماينده مجلس ، از تمام اقشار . جرمشان اما انديشيدن است و انديشيدن جرم، بايد قلم در خون خويش زنی و از آزادی و عدالت بنويسی. ، آری تفکر اساس رنج است و اساس اندوه.
بازجويی شروع ميشه ، اولين چيزی که بهت ميگن اينه :
-تا حالا شنيدی خروس تخم بگذاره ؟
اينجا جايی است که خروس تخم ميگذاره
بايد تو گوشت فرو کنی اگه با زبون خوش اعتراف نکنی بالاخره مجبور به اعترافت ميکنيم.
-پس قانون چی ميشه ؟! حفوق شهروندی چی ميشه !؟
مگه بر اساس حقوق شهروندی ، سلول انفرادی ممنوع نيست ؟! مگه چشم بند ممنوع نيست ؟! مگه اقرار زير فشار و شکنجه غيرقانونی نيست ؟!
-خفه شو بدبخت فلان فلان شده ، اينجا چيزی به نام قانون وجود نداره ، قانون مائيم ، همه کاره مائيم ، هر حکمی که بخواهيم ميتونيم برات صادر کنيم ، چون حرف حرف ماست
((دهان آلوده از مغز آلوده تغذيه ميکند))
بی خبر از همه جا و همه کس ، بيچاره خانواده زندانی که بايد به تمام بيمارستانها و بازداشتگاهها و نهادهای انتظامی يکی يکی مراجعه کنه شايد خبری از مرده و زنده گمشده اش پيدا کنه . هر چه ديرتر اولين تماس تلفنی با خانواده برقرار بشه فشار روحی و روانی روی زندانی بيشتر و زندانی آسيب پذيرتر ميشه ، بالاخره اجازه ميدن که يک زنگ به خانواده ات بزنی .
اولين تماس تلفنی حدوداً يکماه پس از دستگيری ، پاک شدن حافظه يکی از ثمرات شکنجه سفيده ، اگر شماره ای از اعضای خانواده يا دوستی تو ذهنت باقی مونده باشه شانس آوردی .
پيام مختصر و مفيد ، سلام داداش ، ۲۰۹ هستم ، خوبم ، اصلا نگران نباش
((حال همه ما خوب است ، اما تو باور نکن))
صدای پا را که ميشنوی دعا ميکنی که به سلول تو نيان ، صدای پا اولين شک روزانه را بهت وارد ميکنه و بازشدن چفت در شوک را کامل ميکنه ، دوباره بايد چشم بند بزنی و کورمال کورمال به اتاق بازجويی بری ، خداکنه اتاق بازجويی دوياره زياد سرد نباشه که باعث لرزش تمام وجودت بشه ، آخه وقتی وارد اتاق خيلی سرد ميشی و شروع به لرزش ميکنی بهت ميگن اگر مشکلی نداری چرا ميلرزی ؟ ، ميخوان باور کنی که گناهکاری ، بازجويی کشدار و طولانی ، طعم کشنده اضطراب ، مگه تمام ميشه ، يکماه ، دوماه ، سه ماه ... خدايا مگه من چيکار کردم ؟!
خدايا من نه سلطان شکرم نه سلطان آهن و سيمان ، نه اسکله قاچاق داشتم ، نه گوشت آلوده وارد کردم ، نه رشوه دادم ، نه اختلاس کردم ، نه قاچاقچی کالا و ارز بودم ، نه توی خانه ام اسناد طبقه بندی شده و محرمانه داشتم ، نه جوانهای مملکت را آلوده به چيزی کردم ، اگه اتهامم هر يک از اينها بود خيلی بهتر با من برخورد ميشد .
نميدانم ، شايد به جرم نفرت از اسارت و استبداد بايد اين وضعيت را تحمل کنم ، شايد به خاطر اينکه آزادی و عدالت را حق همه ميدانستم . شايد به خاطر اينکه نتونستم مثل ميليونها هموطنم نفرت از ظلم را به سکوت تبديل کنم ...
بازجويی ها بالاخره تمام شد با تمام سختی ها و رنج ها اما هنوز داغش به دلم مونده ، از وکيل خبری نشد بارها درخواست کردم وکيلم را ببينم که نشد تا يک روزصبح زود گفتن ، چشم بند بزن بيا بيرون دادگاه داری ، به دادگاه که رسيدم بالاخره چشمم به جمال وکيلمون روشن شد . داشتيم با هم سلام و احوالپرسی ميکرديم که ما را از هم جدا کردن ، حتی فرصت سلام و احوالپرسی به من داده نشد.
بالاخره وارد دادگاه شدم و روی صندلی کنار وکيلم نشستم ، واقعا جای شکرش باقی بود که اجازه حضور وکيل در دادگاه را دادند . چون دادگاه دومم بدون حضور وکيل برگزار شد.
طفلکی قاضی پرونده اصلا توجيح نبود که يک قاضی پرونده لااقل برای حفظ ظاهر هم که شده بايد خودش و بيطرف نشان بده ، بيچاره اول فکر ميکرد برای اجرای احکام اومده ، فقط کمی شانس با من يار بود که چيزی دم دست نبود وگرنه همانجا حدود الهی را اجرا ميکرد. همان ابتدای شروع جلسه با عصبانيت هر چه تمامتر فرياد کشيد که خجالت نميکشيد که از اين کارها ميکنيد ؟!
کيفر خواست قرائت شد هشت تا اتهام ، اولين جمله ای که وکيلم به عنوان دفاعيه عنوان کرد اين بود :
-دادگاه صلاحيت رسيدگی به بسياری از اين اتهامات را ندارد و اين اتهامات بايد در دادگاه عمومی رسيدگی شود.
همانجا خشکم زد مگه ميشه قاضی دادگاه ندونه که صلاحيت رسيدگی به چه جرايمی را داره ؟
به اختيار به ياد دانشگاه هاوايی افتادم ، گفتم نکنه خدايی ناکرده ، زبونم لال اين بنده خدا از دانشگاه هاوايی فارغ التحصيل شده البته اون موقع هنوز مد نشده بود که از آکسفورد دکترای افتخاری بگيرند.
خلاصه اينکه بنده هيچيک از اتهاماتم را نپذيرفتم و برای دادگاه توضيح دادم که کليه اعترافات تحت فشار بوده اما با استناد به علم قاضی حکم صادر گرديد . البته علم قاضی ابتدای جلسه دادگاه و پس از قرائت کيفرخواست به من ثابت شده بود.
قضاوت بدون عدالت يعنی جنايت ، يعنی تباهی روح يعنی اعدام فجيع حقوق انسانی ، يعنی اوج فساد . به راستی بدا به حال کسانی که کينه ورزانه و شتاب زده و رذيلانه و بدون پشتوانه عقل و منطق و بدون حضور وجدان بر کرسی قضاوت می نشينند و با قضاوتهای بی اعتبار خود همه ارزشهای انسانی را لکه دار ميکنند .
دادگاه سرانجام حکم به محکوميت من و دوستانم داد و تاکنون دوسال از محکوميتم سپری شده . در اين دوران فهميدم که قانون ، حقوق شهروندی ، حقوق بشر و عدالت ، غريب ترين واژگان در سرزمين ماست ، اتهام سياسی نيازمند هيچ سند و مدرکی نيست ، اصل بر مجرميت افراد است.
ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند ، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاريخ وجود ندارد . تا زمانی که افکار عمومی ما را خالصانه و عادلانه قضاوت ميکند از قضاوت بيدادگران نخواهيم ترسيد . وجدان بيدار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و ستم ديده بهترين محکمه است . هر چند به ضرورت فرياد را مثل نفرت به سکوت تبديل کرده باشند.

ابوالفضل (پويا) جهاندار
مدير سايت خبری پويا نيوز
عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی
عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت
ميعادگاه عاشقان ايران زمين ، زندان اوين
۳۰ مرداد ۸۷ 

عباس خرسندی به هشت سال زندان محکوم شد
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کر د که فعال سیاسی عباس خرسندی توسط دادگاه تجدید نظر به هشت سال زندان محکوم شد. بنظر می رسد که تنها سند مورد استناد در محاکمه ایشان اعتقادات سیاسی و نوشته‌های اینترنتی ایشان بوده است. 

حکم خرسندی در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۸۷ توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران تائید شد. حکم دادگاه تجدید نظر توسط قاضی سلیمی و زرگر صادر شده است. خرسندی در حال حاضر در زندان اوین است. 

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که "با توجه به فعالیتهای خرسندی، هیچ توجیهی برای اینکه ایشان را طولانی مدت در زندان نگهدارند وجود ندارد. قوه قضاییه باید به این سوال پاسخ دهد که چرا خرسندی باید ۸ سال در پشت میله ها بماند." 

طبق اطلاعاتی که اخیرا به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رسیده است، فعالیتهای خرسندی فقط بیان عقیده های مسالمت جویانه از طریق اینتر نت بوده است و حکم صادره برای ایشان به هیچوجه توجیه پذیر نیست. 

نیروهای امنیتی لباس شخصی؛ خرسندی را در مغازه اش در فیروزکوه؛ شهری در نزدیکی تهران، در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ بازداشت کردند. بدنبال این بازداشت، نیروهای امنیتی به خانه ایشان یورش برده و خانه را تفتیش کردند اما هیچ سند اتهام برانگیزی برای مصادره پیدا نکردند. 

خرسندی برای مدت سه ماه در زندان اوین در وضعیت بدون ارتباط با دنیای خارج در بازداشت بود. بدنبال این بازداشت، مقامات ایشان را به "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان غیرقانونی" متهم کردند. خرسندی پایه گذار حزب دموکرات ایران بود که فعالیتهای آن به نشر آثار اینترنتی محدود می شد ودر این ارتباط فقط 5 نفر دیگر دیدگاههای سیاسی شان را با هم رد و بدل می کردند. 

پرونده خرسندی در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد برررسی قرار گرفت. قاضی صلواتی؛ قاضی مسئول پرونده، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه حکم ۸ سال زندان را اعلام کرد. 

طبق اطلاعات، خرسندی از نظر سلامتی در وضعیت مناسبی نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ازمقامات قضایی در ایران خواست که یک دادگاه علنی برای خرسندی برگزار شود و در آن اسنادی که منجر به صدور چنین حکم سنگینی شده است، ارائه شود. 


http://www.iranhumanrights.org/farsi/khorsandi7aug2008.html
ملاقات اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با مجيد توکلي
مجيد توکلي، احسان منصوري و احمد قصابان ، سه دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک تهران بعد از بيش از يک سال بازداشت در زندان اوين عصر روز چهارشنبه، 23 مرداد 1387 آزاد شدند.
اين دانشجويان در پروسه اي پر ابهام قضايي محکوم به 2 تا 3 سال حبس تعزيري گرديدند . احکام صادره براي اين دانشجويان همواره يکي از موضوعات مورد اعتراض جنبش دانشجويي در سال گذشته بود ، بالاخص انتشار اخبار شکنجه اين دانشجويان باعث جريحه دار شدن افکار عمومي گرديد. 
پس از آزادي اين دانشجويان و در تداوم حمايت معنوي از زندانيان وجداني بعنوان يکي از اصول مجموعه که پيشتر نيز در اين راستا ملاقاتي با آقاي احمدقصابان در شهر مشهد صورت پذيرفته بود ، عصر روز گذشته يکشنبه مورخه 3/6/87 تعداي از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در شيراز به منزل مجيد توکلي يکي از دانشجويان آزاد شده رفتند و از سوي مجموعه آزادي وي را به ايشان و خانواده محترم وي تبريک گفتند.
ابوالفضل عابديني عضو شوراي مرکزي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ، در اين ديدار ضمن برشمردن کارنامه درخشان جنبش دانشجويي و نقش پوياي آن در جامعه مدني به تشريح فعاليت هاي مجموعه در اين باب پرداخت ، وي برخورد با فعالان دانشجويي و مدني را محکوم نمود و ضمن ارائه گزارشاتي از نقض حقوق بشر در ايران از برخورد هاي اخير با فعالان حقوق بشر ابراز نگراني کرد، وي عنوان داشت : علي رغم اينکه اين مجموعه  خط و مش خود را کاملا غير سياسي اعلام کرده و از طريق فعاليت هاي مسالمت آميز و رد هر گونه فعاليت هاي خشونت آميز  در راستاي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران تلاش مي کند ولي متاسفانه شاهد بازداشت ها و برخورد هاي قهرآميز با اعضاي مجموعه بوده ايم و ادامه اين روند بسيار نگران کننده خواهد بود.
در اين ديدار مجيد توکلي ، دانشجوي آزاد شده ضمن برشمردن موارد نقض حقوقي در پرونده خود پروسه طي شده را پرتجربه خواند ، وي به شجاعت جريان دانشجويي اشاره نمود ، اين فعال دانشجويي به وضعيت ويژه  جنبش دانشجويي بعد از سال 78 اشاره کرد وگفت: شجاعتي که همچنان در ميان جنبش دانشجويي وجود دارد باعث گرديد تا اين جنبش به عنوان جريان پيشرو وپيشتاز جريانات منتقد سياست هاي غلط حاکميت شناخته شود وهمين امر باعث برخورد هيات حاکمه با جنبش دانشجويي شده است.
توکلي در پاسخ به دلايل برخورد با فعالان دانشجويي گفت: اين برخوردها براي بوجود آوردن ترس در جنبش دانشجويي با هدف متوقف کردن اين جنبش صورت مي گيرد.
اين عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير در پايان با تاکيد برضرورت وجود سياست بي طرفانه  در فعاليتهاي حقوق بشري حمايت معنوي از قربانيان نقض حقوق بشر را ستود و با تائيد فعاليتهاي انسان دوستانه و بي طرفانه مجموعه خواستار بهره مندي ساير زندانيان وجداني از چنين حمايتهايي گرديد.
دومين نوجوان اصفهاني در آستانه اعدام

روز آنلاین :   يک نوجوان محکوم به اعدام به نام بهمن سليماني در اصفهان در آستانه اعدام قرار گرفت. ‏

به گفته يک منبع مطلع، بهمن سليماني که مادر بزرگ خود را در سن 15 سالگي به قتل رسانده است، به درخواست ولي دم که از ‏بستگان وي محسوب مي شود در آستانه اجراي حکم قرار گرفته است.‏

بهمن که اکنون 27 ساله است و 12 سال را در زندان گذرانده، در حالي در آستانه اجراي حکم اعدام قرار گرفته که سه شنبه گذشته ‏چهارمين محکوم سال87 که در زير 18 سالگي مرتکب قتل شده بود، پس از گذشتن عمرش از 18، در زندان اصفهان به دار آويخته ‏شد.‏

چندي پيش سخنگوي قوه قضائيه، عليرضا جمشيدي در کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که اجراي حکم ، براي اين نوجوانان به معناي ‏قصاص است و نه اعدام. ‏

در قانون مجازات اسلامي، مجازات قصاص، درواقع اعدام مجرماني است که به درخواست شاکي خصوصي و به خاطر قتل عمد ‏مجازات مي شوند.‏

اين سخن در حالي گفته مي شود که سال 86 حداقل دو مورد اعدامهاي نوجوانان، يکي به جرم لواط و ديگري به جرم حمل و نقل ‏مواد مخدر رخ داده است.‏

بسياري از فعالان حقوق بشر در ايران و جهان نگران محکومان نوجواني هستند که سالها منتظر اجراي حکم اعدام در زندان به سر ‏مي برند. به نظر مي رسد علي رغم اصرار برخي از مديران ارشد قوه قضائيه در عدم اجراي حکم اعدام براي نوجوانان، ممانعتي ‏در مقابل صدور چنين احکامي، چه به لحاظ قانوني و چه در رويه قضايي ديده نمي شود.

PAGE  
5

